
»مرتضـــی  گذشـــته  هفتـــه  پنجشـــنبه 
اهـــوازی  ســـاله  نوجـــوان 13  شـــریفی«، 
بهتریـــن مـــدال زندگـــی اش را از دســـت 
کاپ  و  پرســـپولیس  تیـــم  سرپرســـت 
قهرمانی در مبـــارزه با بیماری ســـرطان 
را از دســـت برانکو، سرمربی سرخپوشان 
پایتخت گرفت. یک روز فراموش نشدنی 
بـــرای او؛ روزی کـــه ســـرانجام بـــه آرزوی 
زندگی اش رســـید و از روز بازی اســـتقلال 
خوزســـتان و پرسپولیس در نهمین هفته 
لیگ برتر، محکم تر و باروحیه تر از گذشته 

پنجه در پنجه سرطان خواهد انداخت.
ë آرزویی به رنگ آبی 

سال هاســـت که شـــهر اهـــواز در میان 
گرد و غباری خفقان آور گم شـــده اســـت. 
گرد و غباری که اگرچه در روز روشـــن پنجه 
در گلـــوی زندگی انداخته امـــا همچنان از 
پس خفه کردن »امیـــد« برنیامده... هنوز 
هم امید در این شـــهر زنده اســـت. »شهر 
آرزوها« زیباترین نامی اســـت که می توان 
روی این شهر گذاشت. شهری که در آن با 
تلاش گروهی از جوانـــان گمنام، آرزوهای 

کودکان و نوجوانان بیمار این شهر برآورده 
می شود. دو موسسه فرهنگی که تا به امروز 
توانسته آرزوی چند کودک و نوجوان مبتلا 
به سرطان را که سال هاست با این بیماری 
دســـت و پنجه نرم می کنند، بـــرآورده کند 
و این بار نوبت مرتضی نوجوان 13 ســـاله 
بود. او آرزو داشـــت با پوشیدن پیراهن تیم 
اســـتقلال در خوزستان به تیم پرسپولیس 
گل بزند. هدی رشیدی، مدیرعامل یکی از 
این موسسه های فرهنگی بانی این حرکت 
ستودنی، با بیان اینکه همکاری فدراسیون 
اســـتقلال  تیم هـــای  و همدلـــی  فوتبـــال 
خوزستان و پرسپولیس زمینه ساز برآورده 
شدن آرزوی مرتضی شد، گفت: یک سال 
قبل وقتی مرتضی برای درمان بیماری اش 
و انجـــام شـــیمی درمانی در بیمارســـتان 
»شـــفا«ی اهواز بستری شـــد، خاله آرزوها 
که مسئول بررســـی آرزوهای کودکان مبتلا 
به ســـرطان در این بیمارستان است، به ما 
خبـــر داد که مرتضی آرزوی جالبی دارد. او 
در نقاشی هایی که کشـــیده بود، آرزو کرده 
بود کـــه بتواند بـــا لباس آبی تیـــم فوتبال 
اســـتقلال، به پرســـپولیس گل بزند. وقتی 
این آرزو را با دوســـتان مطرح کردیم، قرار 
شـــد آرزوی مرتضی را برآورده کنیم. البته 
این کار بســـیار سخت بود. هماهنگی با دو  
باشگاه پرسپولیس و  استقلال خوزستان و 
همچنین فدراسیون فوتبال بسیار سخت و 
زمانبر بود، اما ســـرانجام با تلاشی دوماهه 
قـــرار شـــد  آرزوی مرتضـــی در هفته نهم 

رقابت هـــای لیـــگ برتر و در جریـــان بازی 
این دو تیم در ورزشگاه غدیر اهواز برآورده 
شود.رشـــیدی ادامـــه داد: آرزوی مرتضی 
هشـــتمین آرزویی بود که به شکل میدانی 
برآورده می شـــد. روز پنجشنبه بدون آنکه 
مرتضی کوچک تریـــن اطلاعی از موضوع 
داشته باشد، او را به ورزشگاه بردیم. در آنجا 
براســـاس هماهنگی هایی که انجـــام داده 
بودیم، اتوبوس حامل بازیکنان اســـتقلال 
خوزســـتان مقابل ورزشگاه توقف کرد و ما 
مرتضی را ســـوار اتوبوس کردیم. بازیکنان 
اســـتقلال خوزســـتان داخل اتوبـــوس او را 
تشـــویق کردند و مانند همبازی شان او را با 
خود به رختکن بردند.حسن حمادی، یکی 
از اعضای این موسسه فرهنگی که مرتضی 
را در ورزشـــگاه همراهی می کرد، لحظات 
رؤیایـــی مرتضـــی را ایـــن گونـــه توصیف 
می کند: چهره مرتضی بســـیار دیدنی بود. 
زبانش از شـــدت هیجـــان بند آمـــده بود. 
مـــا از پیش برای مرتضی لباس ورزشـــی و 
همچنین تـــوپ، مـــدال و کاپ تهیه کرده 
بودیم. او با پوشیدن لباس شماره 77 وارد 
زمین شد و بیش از 30 هزار نفر از هواداران 
دو تیم که در ورزشـــگاه بودند و از موضوع 
اطلاع داشتند، ایستاده او را تشویق کردند. 
مرتضی بعد از دور افتخار همراه با بازیکنان 
تیم پایه استقلال مقابل دروازه پرسپولیس 
قرار گرفت. به گفته خود مرتضی، او تصور 
می کـــرده همه اینهـــا را در خواب می بیند. 
بیرانوند، دروازه بان پرسپولیس بعد از اینکه 
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

8 5 4 2 6 7 9 3 1
6 7 3 1 9 8 4 5 2
2 1 9 3 5 4 6 7 8
9 2 5 4 7 3 8 1 6
7 6 1 8 2 9 3 4 5
4 3 8 5 1 6 7 2 9
1 8 7 9 4 2 5 6 3
5 9 6 7 3 1 2 8 4
3 4 2 6 8 5 1 9 7

84159
31
517
79

65847
62

381
56

857626 7 8 2 4 3 1 5 9
3 9 2 8 1 5 4 6 7
5 1 4 6 9 7 3 2 8
7 3 9 1 2 6 8 4 5
2 6 1 5 8 4 9 7 3
4 8 5 7 3 9 6 1 2
9 4 6 3 7 2 5 8 1
1 2 3 4 5 8 7 9 6
8 5 7 9 6 1 2 3 4

6784
79

4392
6941

32
8274
3569

57
98251 9 6 7 2 8 4 5 3

7 2 3 1 4 5 6 8 9
8 4 5 3 6 9 7 2 1
2 6 7 9 3 4 8 1 5
3 5 4 6 8 1 9 7 2
9 8 1 2 5 7 3 4 6
4 3 2 5 7 6 1 9 8
5 1 8 4 9 3 2 6 7
6 7 9 8 1 2 5 3 4

567
714

298
536

2
457
153

618
689

نابینایـــان  روح  زلالـــی  و  پاکـــی  می گویـــد،  خـــودش 
مهم تریـــن عاملی بـــوده که او را درمســـیر خدمت به 
آنهـــا قرار داده؛ علیرضا حســـین زاده، راننده تاکســـی 
53 ســـاله دزفولـــی، بزرگ ترین لـــذت زندگی اش را 
خدمت به کسانی می داند که با چشم دل زیبایی های 
این دنیا را می بینند. او که  35 ســـال اســـت- به قول 
خودش- غربیلک می چرخانـــد، از روزهایی برایمان 
گفـــت که بـــرای نخســـتین بار پشـــت فرمان تاکســـی 
نشســـته بود: ما 5 برادر و 3 خواهر بودیم و من فرزند 
دوم خانواده بودم. نوجوان بودم که پدرم را از دست 
دادم. برادر بزرگترم جدا شـــده و به شهر دیگری رفته 
بود و تأمین مخارج خانواده به دوش من افتاده بود. 
18 سال را تازه پر کرده بودم که تصدیق گرفتم و برای 
اولین بار پشت فرمان تاکسی نشستم. با مسافرکشی 
خـــرج زندگـــی خواهـــر و برادرهایم را درمـــی آوردم. 
چاره ای نداشـــتم جز اینکه هر روز از صبح زود پشت 
فرمان بنشینم و تا دیر وقت کار کنم. خواهر و برادرها 
کـــه کمـــی از آب و گل درآمدنـــد، خودم هم آســـتین 
بـــالا زدم و ازدواج کردم و امروز دو دختر و یک پســـر 

دانشجو دارم.
حسین زاده ادامه داد: مهرماه سال 81 بود که یک 
کودک نابینا ســـر راهـــم قرار گرفت. یکی از پزشـــکان 
شـــهر که مرا می شناخت، از من خواسته بود تا کودک 
نابینایی را ســـوار ماشـــینم کنم و به مدرسه ببرم. آن 
روزهـــا  هـــادی- همین کـــودک نابینـــا- کلاس پنجم 
درس می خوانـــد و امروز عضو هیـــأت مدیره جامعه 

نابینایـــان دزفول و مدرس خط بریـــل دانش آموزان 
نابیناســـت و من از نزدیک شـــاهد موفقیت و رشد او 
بوده ام. قصـــه را کوتاه کنم. آن روز هادی در ماشـــین 
من با زبـــان کودکانه اش از زیبایی هـــای زندگی برایم 
گفـــت. انـــگار که طلســـم شـــده باشـــم، حرف هایش 
تأثیر عجیبی روی من گذاشـــت. صداقـــت و پاکی در 
کلماتـــی که به زبان می آورد، مـــوج می زد و من اصلًا 
متوجه نشدم که زمان چگونه گذشت. داوطلب شدم 
روز بعـــد هم خـــودم او را به مدرســـه ببـــرم. روزهای 
بعدتـــر،  هادی یکی از دوســـتانش را همـــراه خودش 
آورد و بـــه ایـــن ترتیـــب در هفته هـــا و ماه هـــای بعد 
تعدادشان بیشتر و بیشتر شد. هر روز آنها را از مقابل 
خانه هایشـــان ســـوار می کردم و به مدرســـه می بردم 
و عصـــر نیز بازمی گرداندم. وقتی ســـوار ماشـــین من 
بودند، احساس می کردم چند فرشته را سوار کرده ام. 
در کنار رفتن به مدرســـه تصمیم گرفتم تا در کارهای 
دیگـــر هـــم به آنهـــا کمک کنم. شـــماره تلفنـــم را به 
همه شـــان دادم تا اگر نیاز به تاکســـی داشتند، به من 

اطلاع بدهند.
ــدا می زنند و  ــ ــندل مرا حاجی ص ــ ــای روش ــ بچه ه
ــند. تعدادی از آنها که  ــ از بوق ماشین مرا می شناس
ــتند، در طول مسیر برای  ــ ــاگردان کلاس آواز هس ــ ش

من آواز می خوانند. با وجود آنکه از داشتن نعمت 
ــنوایی و درک بالایی  ــ ــــم محرومند اما قدرت ش چش
ــا زیبایی هایی را می بینند  ــ دارند و عجیب اینکه آنه
ــــم، نمی توانیم  ــال هم زندگی کنی ــ که ما اگر 500 س
ــــی  ــای زندگ ــ ــه از زیبایی ه ــ ــــم. همیش ــا را  ببینی ــ آنه
ــای جهت یابی نحوه  ــ ــــی در کلاس ه ــد. وقت ــ می گوین
ــان به  ــ ــد، من هم همراهش ــ ــا زدن را می آموزن ــ عص
ــان می روم تا نحوه عصا زدن و عبور از خیابان  ــ خیاب

را تمرین کنیم.
راننـــده »تاکســـی مهربانـــی« با حســـرت از دنیای 
آنهـــا می گوید و باز هـــم می گوید: »کاش پزشـــکان و 
دندانپزشـــکان مهربانی در این شهر پیدا شوند و این 
فرشته های پاک را بنا به وسع جیب شان درمان کنند. 
بســـیاری از آنها از وضعیـــت مالی خوبـــی برخوردار 
نیســـتند و متأسفانه دندان هایشان وضعیت مناسبی 
ندارد. 14 ســـال اســـت کـــه با ایـــن فرشـــته ها زندگی 
می کنـــم. واقعاً باید بـــه این بچه ها نزدیک شـــوید تا 
بفهمید کـــه چه موجـــودات فوق العاده ای هســـتند. 
گاهـــی حســـرت لحظـــات شـــیرین آنهـــا را می خورم 
و بـــا خـــودم می گویـــم کاش من هـــم می توانســـتم 
زیبایی هـــای زندگـــی را- آنطور که آنهـــا می بینند- با 

چشم دل ببینم.
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دل روشن و دنیای قشنگ نابیناها
سحر اسدی

شکفتن گل آرزو در دروازه پرسپولیس
همه دست به دست هم دادند تا  رؤیای یک نوجوان مبتلا به سرطان برآورده شود

یوسف حیدری

بیـــش از 30 هزار هوادار قرمـــز و آبی نامش را صدا می زدند! او که از خوشـــحالی 
نفس هایش به شـــماره افتاده بود، بـــا هیجان در زمین می دویـــد و بازیکنان دو 
تیم مثل نگینی درمیان گرفته بودنش. بی شـــک، مرتضی آن روز خوشحالترین 
آدم ورزشـــگاه غدیر اهواز بود، هرچند سال ها دست و پنجه نرم کردن با بیماری 
سرطان، جســـم اش را خســـته و روحش را رنجور کرده، اما می شد فهمید که در 
آن لحظـــات رؤیایی، تنها چیزی را کـــه مطلقا به یاد نداشـــت، بیماری اش بود. 
خودش هم باور نمی کـــرد، رؤیای بزرگ زندگی کوتاهـــش در یک قدمی تحقق 
است و می رود که به واقعیت تبدیل شـــود: "گل زدن به پرسپولیس بزرگ"؛ آن 
هم در ورزشـــگاه واقعی ، با هزاران تماشـــاچی واقعی و در مقابل دروازه بانی که 
بارهـــا در خواب های رنگـــی و رؤیاهای دور و درازش به او گل زده و از شـــادی بالا 
پریده بود... نفس را در سینه حبس و دورخیز کرد و بعد... با شوتی سنگین دروازه 
تیم پرســـپولیس را باز می کند. به چشـــم خود می بیند کـــه »بیرانوند« دروزاره 
بان ملی پوش پرســـپولیس کم می آورد و دســـت های کشیده اش به توپی که او 
روانه کنج دروازه می کند، نمی رسد! ورزشگاه از صدای »گل« و تشویق کرکننده 
تماشاگران منفجر می شود. این انفجار شـــادی نشان از آن دارد که آرزوی بزرگ 

مرتضی محقق شده است.

مرتضی را در آغوش کشـــید، درون دروازه 
ایستاد تا ضربه پنالتی مرتضی را مهار کند. 
اولین شوت خارج از چارچوب دروازه رفت 
اما دومیـــن ضربه وارد دروازه شـــد و همه 
بازیکنان آبی پوش مرتضـــی را در آغوش 
گرفتنـــد. صدای تشـــویق تماشـــاگران که 
مرتضی را صدا می زدند، فضای ورزشگاه 
را پـــر کرده بـــود. چند لحظـــه بعد محمد 
فنایی، داور پیشکســـوت فوتبال توپی به او 
هدیه کرد و محمود خوردبین، سرپرســـت 
تیم فوتبال پرسپولیس مدال قهرمانی را بر 
گردن مرتضی انداخت و برانکو، سرمربی 
پرسپولیس نیز کاپ قهرمانی را به او هدیه 
کـــرد. در همه این لحظـــات مرتضی از ته 
دل می خندیـــد. زیباترین تصویر این بازی 
را رامین رضائیان، بازیکن تیم پرسپولیس 
خلق کرد. او وقتی متوجه حضور مرتضی 
شـــد، پیراهن خود را به او هدیه داد و گفت 
از هر کمکی بـــرای درمـــان مرتضی دریغ 
نخواهد کرد. 29 مهرماه برای مرتضی یک 
روز به یاد ماندنی شد و او با اراده ای استوار 
تصمیم گرفت تا محکم تر از گذشته مبارزه 

با سرطان را ادامه دهد.

ë دیگر آرزویی ندارم 
مرتضی شـــریفی دیگر آرزویـــی ندارد. 
رؤیاهـــای کودکی اش بـــه واقعیت تبدیل 
شده اند و او این روزها در اهواز یک قهرمان 
تمام عیار است. می توان خوشحالی اش را 

از هزاران کیلومتر دورتر بخوبی حس کرد.
او فرزنـــد ســـوم خانواده اســـت و روزی 
کـــه پی بـــه بیمـــاری اش بـــرد، نتوانســـت 
به مدرســـه بـــرود و یک ســـال از تحصیل 
بازمانـــد. می گوید: ســـال ها بـــود که با یک 
ســـرماخوردگی ســـاده تب می کردم و این 
تـــب هیـــچ گاه قطـــع نمی شـــد. بارها به 
پزشکان مختلفی مراجعه کردم اما پاسخ 
درســـتی نگرفتم. این بیماری ناشـــناخته 
باعث شـــد کـــم کم خانه نشـــین شـــوم و 
نتوانم حرکت کنم. از شـــدت تب بی حال 

می شـــدم و دردناک تر این بود که پزشکان 
تشـــخیص  را  بیمـــاری ام  نمی توانســـتند 
بدهنـــد. ســـرانجام یـــک ســـال و ســـه ماه 
قبل وقتی در بیمارســـتان بستری، یکی از 
پزشکان بیمارستان شفا با انجام آزمایش 
مغز استخوان، متوجه بیماری ام شد. من 
به نوعی ســـرطان خون مبتلا شـــده بودم. 
بیش از یک ماه در بیمارستان بستری شدم 
و در این مدت شـــیمی درمانی می شـــدم. 
سال هاســـت کـــه طرفـــدار تیـــم فوتبـــال 
استقلال هستم و همیشه آرزو داشتم یک 
روز فوتبالیســـت شـــوم و با پیراهن آبی به 
پرسپولیس گل بزنم. وقتی در بیمارستان 
از ما خواستند تا آرزوی بزرگ زندگی مان را 
نقاشی کنیم، من یک زمین فوتبال کشیدم 
و خـــودم را درحالی که یـــک ضربه پنالتی 

به پرسپولیس می زدم، تصور کردم. خاله 
آرزوها نقاشـــی های ما را جمع آوری کرد و 
مدت ها از آن روز می گذشـــت و من تقریباً 
فراموش کرده بودم. روز پنجشـــنبه وقتی 
بـــه من خبر دادند که برای تماشـــای بازی 
دو تیم اســـتقلال خوزســـتان و پرسپولیس 
به ورزشـــگاه غدیر اهواز خواهم رفت، باور 
نمی کردم که در یک قدمی برآورده شدن 

آرزویم قرار دارم. 
اســـتقلال  بازیکنـــان  اتوبـــوس  ســـوار 
خوزستان شدم. آنها بشـــدت مرا تشویق 
کردند و در این میان حســـن بیت ســـعید 
و رحیـــم زهیـــوی، دو بازیکـــن اســـتقلال 
خوزســـتان به من محبت زیادی داشتند. 
وقتی وارد زمین شدم، با دیدن جمعیت 
که مـــرا صدا می زدند، نفســـم بنـــد آمده 

بـــود. لباس های ورزشـــی آبی را پوشـــیدم 
و بیرانونـــد، دروازبـــان پرســـپولیس از من 
خواســـت تا بـــه او پنالتی بزنم. از شـــدت 
هیجان اولین ضربه را به خـــارج از دروازه 
زدم امـــا دومیـــن ضربـــه گل شـــد. همـــه 
ورزشـــگاه فریـــاد کشـــیدند و بازیکنان مرا 
درآغوش گرفتند. حس عجیبی داشـــتم 
و از خوشـــحالی اشـــک می ریختم. رامین 
رضائیـــان پیراهـــن پرســـپولیس را به من 
هدیه داد و خوردبین و برانکو مدال و کاپ 
به من دادند. من از همه کسانی که باعث 
شـــدند به آرزویم برسم، تشکر و قدردانی 
می کنم. احســـاس می کنـــم دوباره متولد 
شـــده ام و هیـــچ گاه ایـــن روز را فرامـــوش 
نمی کنم و دوست دارم با شکست بیماری 

سرطان، محبت همه را جبران کنم.

راننده تاکســی دزفولی خود را وقف سرویس دهی به نابینایان کرده است

نابینایان روشـــندل شـــهر دزفول سال هاست 
که با راننده »تاکســـی مهربانی« آشـــنا هستند؛ 
راننـــده ای که خود را وقف آنها کرده و تاکســـی 
اش را به نوعی در اختیار آنها قرار داده اســـت. 
شماره اش را همه نابیناهای شهر دارند و کافی 
اســـت نابینایی با او تماس بگیـــرد، بلافاصله 
خودش را می رساند و با تاکسی اش او را به هر 

نقطه از شهر که بخواهد، می رساند.

حس عجیبی داشتم و از خوشحالی اشک می ریختم. رامین رضائیان 
پیراهن پرسپولیس را به من هدیه داد و خوردبین و برانکو مدال و کاپ 

به من دادند. احساس می کنم دوباره متولد شده ام و هیچ گاه این روز را 
فراموش نمی کنم
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